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 89جلسه 

القاسم الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابیاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی

محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیةالله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و 

 ائمة علی اعدائهم اجمعین.اللعنة الد

وجه دیگری که بیان شده که مانع است از رجوع به برائت و باید احتیاط کرد در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی این 

وجه هست که محتمل هم هست قبلاً بیان کرده باشیم ولی علم نداشتم که مطرح کردیم یا نه. و آن این هست که ما هر 

شود مادامی که علم به سقوط آن تکلیف پیدا ی أولی این است؛ هر وقت تکلیفی به ما متوجه میمهوقت تکلیفی.... مقد

کنند که باید یقین به سقوط پیدا کنیم، همان که تعبیر از آن میکند به اینی ما مشغول است و عقل حکم مینکردیم ذمه

 اشتغال یقینی یقتضی البرائة الیقینیة. 

ت که در ما نحن فیه اگر چه تکلیف نسبت به اقل مقطوع است برای ما و شما این را باعث انحلال ی ثانیه این اسمقدمه

گویید خب تکلیف نسبت به اقل مقطوع است، نسبت به آن زائد و اکثر مشکوک است، پس بنابراین دانید چون میمی

است آن مشکوک است. این درست است،  إما هذا و إما ذاک بلکه حتماً این واجبرود که ی منفصله از بین میقضیه

این مسلّم است که اقل تکلیف روی آن هست حالا یا بنحو وجوب استقلالی اگر خودش فقط واجب است یا بنحو 

شود. به حکم وجوب ضمنی اگر اکثر واجب است که این هم در ضمن اکثر است. این درست است ولی این منجر نمی

که ما اگر اقتصار بر اقل کنیم علم به سقوط تکلیف پیدا شود به اینجا منجر نمیینی أولی این قطعیت حکم در امقدمه

که این تکلیف ضمنی باشد وجود دارد. تکالیف ضمنیه خصوصیتش این است که ثبوتاً و سقوطاً کنیم. چون احتمال این

ترابط است، تا او آورده نشود د یک وجوب مشمترابط هستند؛ پس بنابراین امر به اقل در صورتی که این هم ضمنی با

بخواند بگوید حالا این سه رکعت که ساقط شده را شود. مثلاً کسی نماز چهار رکعتی را سه رکعتش این امر ساقط نمی

شود؛ مترابط هستند ثبوتاً و سقوطاً. چون آن یک رکعت باقی مانده را حالش ندارم بگذار ساقط بشود، این نمی

حال ولی اقتصار بر او ایکه اقل واجب است علیکه شما علم دارید به اینین علیرغم اینچنینی است پس بنابرااین

که این کنید. این برهانی است که اقامه شده بر اینأولی که یقین به سقوط پیدا نمیی توانید بکنید به حکم آن مقدمهنمی

ست که در مقام هست. این شبیه هست البته به آن وجهی ای ندارد بلکه باید احتیاط کرد. این وجهی اجا فایدهبرائت این
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دانیم جا یک غرضی برای مولا هست و با اکتفاء به اقل نمیدانیم اینگفت که ما میگفتیم که او هم میکه از غرض می

است درحقیقت. این به غرض کاری نداریم، این به خود تکلیف کار  لآن غرض تحصیل شده یا نه؟ شک در محصِّ

ست ولی نیتابع اغراض نیست و تابع مصالح و مفاسد این م. فرض کنید که ما مسلک اشعری داشته باشم و بگوییم داری

کنیم در اثر آمده، وجوب و این تکلیف باید علم به سقوطش پیدا بکنیم و ما علم به سقوط پیدا نمیدانیم این وجوب می

 دهیم.که ترابط را احتمال میاین

 ی گلپایگانی هست که فرمودید دیگر؟س: همان بیان آقا

 ج: بله؟

 س: همان بیان آقای گلپایگانی که فرمودید ...

 ج: از این باب بود یا از باب غرض بود حالا یادم نیست شاید هم همین باشد ...

 شود از اشتغال یقینی.س: ..... باب سقوطش بود که تکلفش چون ارتباطی است ساقط نمی

 ا درحقیقت همانی که به آن یقین داریم، همان تکلیفی که یقین داریم از این باب.جج: بله پس ما در این

سرهما هم اضافه شان قدسدهند به این بیان حالا با ادبیاتی که تلمیذ معظمسره از این پاسخ میمحقق شهید صدر قدس

آید این است که ی ما میه به عهدهکگوید به سقوط تکلیف، آنشود که عقل نمیی أولی اشکال میکرده کأنّ به مقدمه

اش به گردن ما هست نه سقوطش. و تکلیف را بیاوریم و الا تکلیف سقوطش به گردن ما نیست، آوردن خواستهالمتعلق 

در ما نحن فیه آن مقداری که بیان قائم شده و ما علم به آن پیدا کردیم این است که تکلیفی روی این اقل هست و ما هم 

دانیم با آوردن او و آوردیم، آن هم وجدانی است که او را آوردیم. بله نمی را به آن تکلیفتکلیف و ما تعلقمتعلَّق آن 

ی ما هست. حالا فرض کنید ی ما نبود، اتیان متعلَّق وظیفهاقتصار بر او آیا تکلیف ساقط شد یا نشد؟ سقوط که وظیفه

جور باقی شوند همینها ولو متعلقش را بیاوری ساقط نمیجوری بود، این فرض حالا که تکلیفاگر در عالم این

الیه را بیاورید، بعث حالا که بعث به او کرده، مبعوثمتعلق را باید بیاوری، آن ،گویدمانند. خب عقل بیش از این نمیمی

خیلی موارد ساقط  ی عبد نیست، البته یک امر تکوینی است که وقتی متعلق را آوردی درماند این وظیفهماند، نمیمی

طور باقی بگذار امر را، امری بکند. شود دیگر، چون مولا غرض خودش را استیفاء کرده دیگر وجهی ندارد که همینمی

ی عبد این است که آن متعلق را بیاورد و آید، بر عهدهی عبد میاما این یک امری است خارج از آن چیزی که بر عهده
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چیزی که یقین به وجودش داریم، تکلیفی که یقین به وجودش داریم متعلق را آوردیم،  در ما نحن فیه ما نسبت به آن

خواهیم کنیم، مؤمّن داریم از آن. البته نمینسبت به تعلق تکلیف به مازاد بر این خب شک داریم، برائت جاری می

ط متعلق تکلیف است، این را کند که اقل فقبگوییم که برای جریان برائت و اجرای برائت از آن مازاد اثبات می

کرد ولی این مثبت است، ما این را کرد سقوطش را هم اثبات میخواهیم بگویم که البته اگر این را اثبات مینمی

ی رفع اش نیست، لازمهت هم غلط است شاید بگوییم، چون لازمهشود. اصلاً مثبِخواهیم و این با او اثبات نمینمی

 ،اقع تکلیف فقط به او تعلق گرفته، این رفع رفعِ ظاهری است نه رفع واقعی. اماره هم نیستظاهری این نیست که در و

 جا نیست. جا نیست، تکلیف اینکه کأنّ آثار تکلیف اینگذارد انسان بر ایناصل است، یعنی بنا می

شما شک در اتیان متعلق داشته گوید اشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیه آن در جایی است که پس آن قاعده که می

جایی که جا اشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیه. اما آندانی متعلق را آوردی یا نه؟ اینباشید، تکلیف معلوم است نمی

دانی ساقط شد یا ساقط دانی آن را آوردی، فقط نمیآوردی، این مقداری که علم به آن تعلق گرفته میدانی متعلق را می

شود. این بیانی است که محقق شهید صدر بیان فرمودند. جا جاری نمیجا جای اشتغال نیست، آن قاعده این؟ ایننشد

 جا گفتیم یا نگفتیم ...آن دانم این مطلب را حالا به این بیان نمی

ان ما به واقع س: مطلب را که فرمودید منتها در مقام اشکالش یک مقداری بیان متفاوتی فرمودید که بحسب علم خودم

 ها را فرمودید ...موظف نیستم این

 س: بیان آقای خوئی بود، در جواب آقای .... از آقای خوئی جواب داد ... شهید صدر را نقل نکردید.

 جا اضافه بکند که ..نویسد این قسمت را هم آنآقای کی که میج: بله، خب پس حالا این 

ها ی آندرحقیقت تقریباً موانعی که در مقام بیان شده بیان شد، عمدهخب این به خدمت شما عرض شود که مجموع 

 بیان شد ...

 س: قبول کردید فرمایش اخیر شهید صدر را؟

 ج: بله قبول کردیم

 خواهد بگوید که ...خواهد چکار کند؟ میس: فرمایش شهید صدر می

 ی اشتغال نیست ..خواهد بگوید جای قاعدهج: می
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 برد ...کار میی سقوط را دارد بهگوید سقوط، کلمهکند؟ مگر کسی که میچکار میس: نه ایشان دارد 

 خواهیم ...ج: سقوط التکلیف را نمی

ین است، اگر چیزی غیر از اتیان به مأمورٌبه منشأ سقوط است، اگر در این، چندتا چیز باعث همس: همین عرضم 

از تکلیفش بردارد؛ اما اگر تو عصیان نکردی، مولا هم دست  که خود مولا دستشود یکی عصیان، یکی اینسقوط می

ها ما راه سقوطی نداریم. پس این از تکلیفت برنداشت سقوط تکلیف بالامتثال است، باتیان مأمورٌبه است، غیر از این راه

 دو شقّ اولی که قطعاً ...

 اشکال این است ...خواهیم، قبول داریم ولی سقوط ما نمیرا ج: بله درست است فرمایش شما 

 س: نه حل نکرد مطلب را ...

 ج: حل کرد ...

گوید آقا وقتی که شان این است، میکنم، دوباره مستشکل آقای گلپایگانی توی ذهن شریفکند، عرض میس: حل نمی

ی ما من این علم اجمالی را دارم که ممکن است بنحو ضمنیه مراد شارع باشد از این حکم به اقلش و این حکم ضمن

دارید انجام را به نشد، اتیان نشد مگر به اتیان جزء اخیرش و شما چون برائت از جزء اخیر دارید، جزء مشکوکه مأتی

جزء اخیر است آن را نیاوردی پس .... به شارع که ضمنیاً هست به شرط لحوق شرطدهید، پس درواقع شما آن مأتیمی

جا جهت اتیان مهم است، صرف اقل را چرا؟ چون در این یقینی هم نکردی، اشتغال یقینی شما یقتضی اتیان یقینی، اتیان

ما نخواستیم، اقلی که در ضمن کل باشد را مولا ممکن است بخواهد. خب پس وقتی اقلی که ترابط به لحوق به جزء 

آیید با برائت میدهید آقا ... برائت دارم از این وقت هست جواب میاخیر داشته باشد و ممکن است بخواهد شما یک

ی گویید با کلمهکنیم؛ اما این جواب که میکنیم، نه نه این را قبول میکنید، قبول میمؤمّن و برائت یقینیه درست می

گوید اتیان کردی که میگویید من که قبول داشتم این بود و این را هم اتیان کردم دوباره ننقل الکلام به ایناتیان، می

تواند جواب آقای کرد پس شما اتیان یقینی نکردی. با حرف اتیان شهید صدر نمید ضمنیاً اتیان میضمنیاً بوده، بای

گوید آقا من برائت دارد مؤمّن یقینی داریم، اشتغال الیقینی یقتضی البرائة آقای گلپایگانی میگلپایگانی .... جواب 

گویم از خود کنم به این است که میثال احتیاطی میتام روممی طوری که به این است که منالیقینیه، برائت یقینی همان

ی اشتغال را جواب بدهید جور بیایید قاعدهخواهم پس من برائت ذمه دارم. اینگیرم، شارع گفته نمیشارع مؤمّن می
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ند سقوط کخواهد درست بکند، اتیان که چیزی درست نمیگوید که با اتیان میغیر از جواب شهید است. شهید صدر می

 همان  اتیان است...

 ج: نه نه

 س: سقوط همان لولا حرف برائت را بزنید بگویید ....

 جوری شهید صدر فرمود، فرمود که ما نسبت به اکثر که مؤمّن داریم چون علم...گوییم بابا اینزنیم میج: برائت را می

 س: تمام، این حرف تمام است ...

کند، چرا؟ خورد کار را حل نمیفرمودند این برائت شما به درد نمین بزرگواران میج: خب حالا صبر کن، علم به آن، آ

که شما باید سقوط آن تکلیف را عقلاً احراز کنی و اگر این ضمنی باشد و مترابط باشد سقوط او احراز برای خاطر این

 ...آن تکلیف را تواند اثبات بکند که، سقوط شود، برائت هم که سقوط را نمینمی

 گوید اتیان ...س: خب این را که نگفت شهید صدر، شهید صدر دارد می

 ج: نه ...

 گوید اشتغال یقینی ....گوید برائت، میس: ... می

 خواهیم ...سقوط نمی فرمودج: نه همین دیگر، شهید صدر فرمود چی؟ 

 خواهیم ....گوید اتیان میس: می

 قین به آن داریم ...ج: ما اتیان ما تعلق به آن تکلیفی که ی

 س: اتیان ....

گویید اقل یقین دارم ج: همان مقدار تکلیفی که علم داری متعلقش را بیاور، آوردم، وقتی شما، شما همین است دیگر می

تکلیف روی آن هست، مازاد بر این یقین ندارم مشکوک است. خب اتیان به همین آن تکلیفی که یقین داری و منجز 

 ی علمت باید متعلق او را بیاوری، آوردی ...واسطهشده به

گفتیم آن مقداری که علم داری را هم اتیان نکردی در تأیید آقای گلپایگانی مان این بود که میجا عرضس: که ما این

 اگر خاطرتان باشد ... آن مقداری که علم داری هم اتیان نکردی ...

 ج: چرا؟
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 که این تکلیف ....اری که یعنی درواقع شما علم داری به اینکه معلوم نیست آن مقدس: به جهت این

 اش خلط بین ...ج: همه

 دهیم یقین ...س: .... ولی چون احتمال ترابط می

 ج: بله

 تا این بود ...فرمودید نه آن تکلیف واقعی است ما به واقع موظف نیستیم، فرمایشس: بعد شما می

 زَجَنَخواهیم، بله ممکن است ...، ما آن تکلیفی که تَسقوط تکلیف را ما نمییم، خواهج: آن سقوط واقعی را که ما نمی

متعلّق او را بیاوریم. این تکلیفی که فهمیدیم و علم به او داریم متعلّق او را  ماعلینا و ما علم به او تعلّق گرفته است 

قوط پیدا کرد یا نه؟ ممکن است نکرده باشد. سقوط پیدا کرد یا نه؟ آن امرِ ساما  نسبت به اقل، آوردیم وجدانی است

 ممکن است ضمنی باشد و نکرده باشد و ما مسئول سقوط نیستیم، مسئول إتیان هستیم

خواهیم نه سقوط نه إتیان، برائت هم س: آخه حاج آقا چرا این طور، این بیان باید بگویی که پس ما، ما برائت می

 امتثال است. ایشان باید بگوید اشتغال یقینی در مقام  چی هست؟ به ن بهنسبت به زائد بالاصل است، نسبت به متیق

 ج: امتثال چه کسی؟ 

 س: امتثال من که رفتم اقل را آوردم، امتثال کردم

 ج: امتثال چی را کردی؟ 

 .س: امتثال اقل را کردم

 ج: یعنی متعلّق را آوردی، مقصود شما از امتثال اگر این باشد 

 س: بله، این است 

گوییم آقا؛ برائت از آن اکثر که من دارم؛ آن مأمِّنٌ عنه است. چون گوییم دیگه، می: بله، همین است. همین را داریم میج

کنی اما این برائتِ کارساز نیست. چرا؟ برای گفت درست شما از او برائت جاری میگفت؛ میمستدل این جوری می

چون تکالیف ارتباطی  کنید. چرا؟که شما باید علم به سقوط تکلیف پیدا کنید. با آن برائت که علم به سقوط پیدا نمیاین

ثبوتاً و سقوطاً مترابط هستند. خب شما که اقتصار بر اقل کردی اکثر را نیاوردی؛ سقوطش هم مترابط؛ پس علم به 

 . همین! خواهیمما إتیان به متعلقّ می دخواهسقوط نمی کنی. یک کلمه جوابش این است کهسقوط پیدا نمی
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یم هست فرمودید که ما به همان مقدار که علم داریم موظفی ماند که شما میای حاج آقا حل نشده فقط باقس: یک نکته

سبت هم فرمودید که این بیان متین اإتیان بکنیم کافی است؛ زائدش برائت است دیگه، بعد توی این مثال که به همین من

 است ولی خب جوابش امتن است. ما وقتی مثلاً توی مثال خودمان 

 گفتیم بلهجا میکه جوابش امتن است اینج: آهان! حالایادم آمد 

م یقین نداریم به همان مقداری که علم یس: بله، الان مثلاً ما ده جزء را یقین داریم توی نماز ولی اگر به ده جزء إتیان کن

 .داریم هم درست عمل کردیم چرا؟ چون احتمال دارد پیوست این ده جزءِ یازدهمی باشد. این حل نشده باقی ماند

 حل شد کهج: 

س: نه، این حل نشد. چون ببینید؛ هر مقداری که ما علم داریم باید، آیا این را قبول داریم که ما آن مقداری که علم 

 داریم را باید درست انجام بدهیم یا نه؟ 

 ج: درست انجام بدهیم یعنی چی؟ 

  ...س: یعنی چی؟ یعنی چی درست انجام بدهیم؟ یعنی آن مقداری که علم داریم را

 ج: بیاوریم، آوردیم

 س: نه، نه، نه، ما ده جزء، نه، این 

 ج: ما دیگه حرفی دیگه نداریم

 س: نه، نه، این نکته را

 .رود بیان آخرمسلّم بشود؛ آن میج: یعنی باید کاری کنیم آن غرضِ 

 ما جا غرض نداریم س: نه،

کنم که گرفتاری دانیم. از این برائت جاری مییروی یازدهمیِ نم ،تا هستدانیم روی این دهج: نه، این تکلیف می

 دانم؛ إتیان کردم. نداشته باشم. نسبت به این یکی می

 س: لعلّ محقق...، این نکته که آخر حل نشده باقی ماند این بود که؛ لعلّ محقق این ده جزء 

 ج: محقق یعنی چه؟ 

 س: یعنی چه؟ یعنی این که 
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 ها نداریم. اصلاً این محقق چیزی نیست.محقق و این ،است اشکال آخری ، آنج: ما محقق نداریم

 دهید که این ده جزء س: نه، نه، نه، نگاه کنید! اگر احتمال شما می

 .ج: همین! محقق نیست ها! محصِّل و محصَّل، محقِّق و محقَّق نداریم

 جا باشددهیم اینس: احتمال می

 ن جا فرض این است ج: آن استدلال، احتمال که، آن راه آخر است. ای

گویم آقا؛ احتمال س: ببینید؛ الان مولا به من گفته برو نان بگیر؛ مثال واضحش؛ مولا به من گفته برو نان بگیر؛ من می

دهم در همین مقداری که به من گفته برو نان بگیر یک شرطی کنارش باشد؛ یعنی چه؟ نه شرط زائد بر آن باشد که می

طِ طوری باشد که اگر نباشد این ده جزء دیگه ده جزء نیست؛ این احتمال است که مضر برائت جاری بکنم بلکه شر

، ترابط یعنی این؛ لذا ما عرض کردیم که فرمایش آقای اگر آن نباشد این ده جزء دیگه اصلاً ده جزء نیست است.

 گلپایگانی متین است. 

 ج: متین که هست ولی جواب امتن است که

 که امتنی هم مقابلش نیستاینس: نه، متین به معنای 

 شود؟ س: این به نفع خروج از شبهه این اقل و اکثر ارتباطی نمی

 ج: بله؟ 

 س: این نوع اشکال؛ یعنی دیگه این ...

د. واقع ارتباطی بودن که اگر آن را نیاوری چون کنج: نه، ارتباطی بودن؛ واقع الارتباطی بودن همین را اقتضاء می

گوید آقا من چقدر علم دارم که تو تکلیف کردی؟ عبد و مولا خب می اً و سقوطاً ولی در مقام وظائفمترابط هستند ثبوت

 دانم تو تکلیف داری حالا یا ضمناً یا استقلالاًمن نسبت به اقل می

 جا بیاورمس: پس اقل را باید به

عقلی نسبت به  رم برائت جاری کردم. برائتدانم. نسبت به زائد شکّ دارم. نسبت به زائد که شکّ داج: حالا؛ این را می

رویم نسبت به همان که علم پیدا کردی میخورد. چرا؟ ما جا به درد نمیگویید برائت از او اینشما می آن جاری کردم،

گوید. جوری میگوییم به همان که علم پیدا کردی باید بدانی تکلیف از آن ساقط شد. مستدل اینکنیم. میصحبت می
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دانی تکلیف از او ساقط شد یا نه؟ چون اگر ارتباطی باشد و او را نیاوری بدانی تکلیف از او ساقط شده، تو نمی باید

جا این است که اگر بخواهی به سقوط فکر کنی بله، احتمال شود اینشود. جوابی که داده میاین تکلیفِ ساقط نمی

مولا نیستیم. ما موظف به إتیان متعلَّق تکلیف مولا هستیم و  دهیم ساقط نشده باشد. ولی ما موظف به سقوط تکلیفمی

ها تعلّق گرفته؛ حالا به چه نحو هم هست که به این دانم؛ علم دارم که منحل شد آن علم اجمالی؛ اینمن آن که می

 م؟ دانم به او تعلّق گرفته آیا آوردم یا نیاوردهایی که من میها تعلقّ گرفته، ایندانم. به ایننمی

 س: معلوم نیست

 ، معلوم نیست یعنی چی؟دانم به آن تعلّق گرفتهها را که میج: آوردم این

 س: چون اگر این پیوست باشد این کالعدم است. چون اگر چنین پیوستی باشد این کالعدم است

 ج: کالعدم یعنی چه؟ 

 بگذارید.انجام  را کلمه س: یعنی به خاطر ارتباطی بودنش، شما کلمه سقوط

 ج: نه آقا، کالعدم باشه

 س: من یقین ندارم ده جزء انجام شده

ها بود دانم به آن امر تعلّق گرفته همینکه من میکه آناما از حیث این .ج: نه آقا، کالعدم باشد از حیث سقوط تکلیف

. ممکن است ساقط دیگه، آوردم. این معنا ندارد بگویم کالعدم است. اگر کالعدم است برای سقوط؛ به گردن من نیست

به آن نیستم. آن که من مکلّف رسد. به غرضش نرسد. خب بله، من که مکلّف ناش هم نشود. ممکن است مولا به نتیجه

که، آن مقداری که علم و احراز به آن خورده و جلوی قاعده هستم این است که متعلّق تکلیف مولا را بیاورم آوردم. آن

ها که هست که ندارد برائت دارد. اینکه ندارد، آنها است. آنبیان بر او اقامه شده که این گیرد وقبح عقاب بلابیان را می

 من آوردم. دیگه چی به گردن من هست؟ 

س: علم حاج آقا، علم به ذات اجزاء تعلقّ نگرفته، علم تعلّق گرفته به ذات ده جزء، پس من باید ذات ده جزء را 

 درست بیاورم دیگه؛

 چه؟  ج: درست یعنی

 س: یعنی همین! یعنی باید ذات ده جزء را طوری بیاورم که 



 درس خارج اصول حضرت استاد شب زنده دار دام ظله_50888081_890عنوان فایل: 

 05/00/0000تاریخ  موضوع: احتیاط

58 

 

 ج: طوری نه، هیچی نیست فقط همین! به ذات ده جزء تعلقّ گرفته آوردم. 

 س: اگر آن را نیاوری معلوم نیست ذات ده جزء را هم آورده باشی

 .ج: چرا دیگه، ذات را که آوردم

 کالعدم است.  س: در نظر شارع کالعدم است دیگه آن، آن ذات

 آوردم.ج: ذات را که 

فرمایید این کالعدم است؟ وقتی می إتیان یازدهمی ندارم چرابه س: خب وقتی که من برائت از یازدهمی دارم، وظیفه 

 که برائت از یازدهمی دارم چرا کالعدم است؟ تا را آوردم؟ بعد از اینده

 ج: از نظر سقوط کالعدم است. 

 گوییم کهنمیس: همان! سقوط واقعی 

 ج: خب بله

 فرماید نه، س: ایشان می

 ج: ولی از نظر وظیفه من همین که علم به آن پیدا کردم آوردم. 

 تا را آوردی؟ گویید کالعدم است دهگوید نیاور؛ باز هم میس: برائت از یازدهمی دارم. وقتی برائت دارم شارع می

 ج: نسبت به چی؟

  س: مؤید است حاج آقا

 .دنا سید هستم. مؤیدم شما هستس: با آق

 گوییم کنیم میدانم. ما تصدیق میج: می

 برائت؟؟س: ؟؟

 بالنسبه به چی؟  یم کالعدم استیگومی یمکنگوییم تصدیق میج: می

 : سقوطس

 ج: اما کالعدم نیست بالنسبة به 

 تکلیف ظاهری را تو آوردی برائت داشتی. ،س: تکلیف ظاهری



 درس خارج اصول حضرت استاد شب زنده دار دام ظله_50888081_890عنوان فایل: 

 05/00/0000تاریخ  موضوع: احتیاط

55 

 

 :د که متعلّق را بیاورم. نسبت به آوردن متعلّق بود؟ نه، حالا عبارت ایشان هم بله این استج: وظیفه بنده این بو

 الشک بسبب کان إذا فیما شتغالالإ صالةلإ مجرى یکون انما معلوم تکلیف سقوط فی الشک انّ: ذلک على الجواب و»

یا نه؟ اما آن ساقط شده یا نه؟ آن ربطی  هدجا که منشأ شکّ شما این است که متعلّقش را آورآن ،«بمتعلقه الاتیان فی

 التکلیف لأنّ غیر حاصل فی المقام»و هذا که شکّ در آوردن متعلّق باشد این  ،«المقام فی حاصل غیر هذا و» ندارد.

که این ،«قلالأ إلّا متعلقه لیس إذ»یا اَتیَ آن مکلّف  ،«الفرض بحسب بمتعلقّه ىَتِاُ قد ضمنیاً أو استقلالیاً کان سواء بالاقل

 ینشأ انمّا و» جا را شکّ دارم و ...،دانم، آنجا را میگوییم ایندانم متعلقّ غیر اقل چیز دیگری نیست فلذا میمن می

 و ،الزائد وجوب عن مستقلاً سقوطه عن المانعة ضمنیته بلحاظ الوجوب نفس فی قصور احتمال من سقوطه عدم احتمال

جا هست که این وجوب که این ،«زائد بوجوبٍ الاقل وجوب ارتباط فی الشک الى هنا السقوط فی الشک یرجع هکذا

 و مثل هذا الشک»یا نه؟  است که مرتبط با وجوب آن زائد« الشک هذا مثل و» یقین دارم؛ چه جور وجوبی است؟

باز  به آن برائت دارم.نسبت  ،«الزائد الوجوب ذلک عن المؤمّن بالاصل عنه مؤمّنا یکون بل الاشتغال صالةلإ مجرى لیس

 خواهیم بگوییمها را میاین« قلالأ وجوب سقوط یثبت» کنیمکه در زائد جاری می« الاصل ذلک انّ بمعنى لا» جااین

 سقوط الأقل؟س: 

 ج: آره

 س: ثبوت وجوب الاقل

 گویدج: سقوط! سقوط! به برائت از زائد نمی

 س: برائت از زائد

 ...گویدج: نمی

 وت را خواهد ثبس: می

 س: سقوط دیگه، سقوطش را 

 واوقاف، سین ج: 

 شود دیگهس: ممکن است ارتباطی باشد ثبوتش معلوم نمی

 خواهد بگوید که اصل برائت از اکثر مُثبِت نیستس: ایشان می
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 ج: مُثبِت چی نیست؟

 س: مُثبِت اقل نیست

 .ج: نه، مثُبِت سقوط اقل نیست اگر إتیان بکنی

 کن است ارتباطی باشدس: فی الواقع، چون مم

 .س: قهری است

خواهم بگویم، به من یک وقت اشکال نکنید. گوید من نمیخواهد همین را بگوید. میگوید. میج: همین را دارد می

 خواهم بگویمکند. من این را نمینی این سقوط را درست میکخواهم بگویم برائت که از او جاری میمی

 د سقوط درست نشودس: چون ممکن است ارتباطی باش

کنیم نه، من بگویم به سقوط او کار ندارم، من خواهم بگویم. اشتباه نکنید که سقوط او را اثبات میج: بله، این را نمی

 من طالبٍمُ غیر المکلف یجعل انّه بمعنى بل»که آوردم بالوجدان جا یقین داشتم بیاورم. آنباید متعلّق آن چیزی که آن

که موظف اگر ساقط نشده باشد از ناحیه تو موظف این نبودی، تو آن .«الزائد وجوب من الناشئ السقوط عدم ناحیة

 است که متعلّق را بیاوری که بحمدالله آوردی. خب این راجع به این جهت. بودی این

یم بنا بر علم به غرض دار؛ ای بود این بود که ما در این مواردآن مطلبی که داشتیم و آن هم قوی بود، مطلب قوی

ها، اما نم فلان و اینکگویید تکلیف را برائت جاری میآیید میزنید میهایی که میمسلک عدلیه، شما با این حرف

غرض که من علم دارم که؛ هر جا تکلیف مولا هست غرض هم هست و من همین جور که نسبت به تکلیف مسئولیت 

راین این اشکال مهمی بود. خب که آقای مرحوم شیخ رحمه الله دارم نسبت به غرض مولا هم مسئولیت دارم. پس بناب

ما آن مقدار  هایی دادند، دوتا جواب دادند، آقای آخوند جواب دادند، شهید صدر هم جواب دادند که کبریجواب

مند فههایش کرده بله نسبتاً ؟؟ ولی ما غرض آخری را دلیل نداریم که عبد وظیی برای ابراز و ایندغرضی که مولا تص

گفتیم این غرض که خب با دادیم میاین یک مطلب بود که این را جواب می ....غرضی که درحقیقتجا باشد. و این

دانیم اقامه کرده دلیل را؛ ولی یک حرف دیگری ایشان زد و آن این بود که گفتند که وزان غرض همین تکلیفی که می

 .انحاء مختلفی متصور است ،های مختلفی متصور استجا غرضنوزان تکلیف است. غرض باید معلوم باشد و چون ای

من اصلاً که غرضی این چنینی بر آن علم پیدا نکردم. علم پیدا نکردم یک غرضی که باید اکثر را بیاوری تا او حاصل 
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شد. شاید دهم یک چنین غرضی داشته بابشود؛ الان مولا اصلاً دارد. من به چنین غرضی علم پیدا نکردم؛ احتمال می

داند چنین غرضی چنین غرضی نداشته باشد. غرض معلوم هست که شما باید...، ولی غرض مشکوک که اصلاً نمی

شود که قدر شود؟ وزان همان شکّ در تکلیف میای نداری شما و وزانش وزان چه میجا وظیفهخب این ،هست یا نه

مند جور معلوم نیست وظیفهی معلوم نیست. خب غیر اینجور غرضجور غرضی مسلّم است. غیر اینمتیقن دارد. این

جا داشتیم که تمام  صوری ایی اینهنیستید در مقابل او. اگر ما این جواب را بپذیریم که خب خوب است. البته اشکال

ه وجود اش شاید حلّال مشکل نبود ولی اصل این مطلب که آیا ما در موارد این چنینی علم بکه ایشان فرموده بود همه

احتمال  «لا یسقط الا بامتثال الاکثر»جا باشد که دهیم شاید غرضی در اینکنیم یا فقط احتمال میغرضی پیدا می

ترین اشکال به نظر من این اشکال است. این اشکال دهیم. این یک مقداری حالا تأمل باید بکنیم در آن چون مهممی

 شد قابل حل است ههایی که گفتها به آن شکلیت تکلیف و ایناست که این حلشّ باید بشود و الا آن اشکالا

 س: توی این کبرا هم اشکال کردیم

 ج: بله؟ 

 س: کبرای ایشان هم که تصدی لازم است فرمودید اگر به خاطر مانعی تصدی نکرده باز ما

 روی حق الطاعههم ج: بله، آن 

 س: فرمودید که به خاطر حق ال...، شبیه حق الطاعه است

 شویم دیگه، برائت عقلیه تمام شد. البته ما فردا هم باید ...، سفر داریم.ان شاءالله فردا وارد برائت شرعیه می ج:
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